
»رحمان ۱۴۰۰« یک شـــوک عجیب به ســـینمای ایران بود. 

این فیلم با رکیک‌ترین شوخی‌های جنسی که طی ۴۰ سال 

گذشته در سینمای ایران بی‌سابقه بودند، سعی در خنداندن 

تماشاگرانش داشت و به عبارتی با کودن و عقده‌ای فرض کردن 

مخاطب، سطح پایین‌ترین فاکتورها را برای جذب او در پیشخوان 

قرار می‌داد. فیلم منوچهر هادی و علی ســـرتیپی زنگ خطر 

ابتذال را در ســـینمای ایران به صدا درآورد و بسیاری از اهالی 

رسانه و فرهنگ را به تکاپو انداخت تا مقابل این آمارسازی‌ها و 

تلاش‌ها برای پایین آوردن سطح سلیقه مخاطبان و رساندن آن به 

سطح توانایی فیلمسازانی مثل منوچهر هادی و تهیه‌کنندگانی 

چون علی سرتیپی، تدبیری اندیشیده شود. روزنامه فرهیختگان 

در این خصوص ســـه پرونده مفصل تهیه کرد. اولین پرونده به 

چینش اکران‌های نوروزی می‌پرداخت و مشخص می‌کرد که 

تعداد ســـالن‌های این فیلم به تنهایی برابر با چهار فیلم دیگر 

اکران نوروزی اســـت. همین اســـتدلال کافی بود تا کسانی 

که فروش »رحمان ۱۴۰۰« را نشـــانه‌ای از افت سطح عمومی 

فرهنگ در جامعه می‌دانستند، متوجه شوند که چنین چیزی 

صحت ندارد و اتفاقی که افتاده اکتیو شدن نازل‌ترین مخاطبان 

سینما توسط مافیای اکران و منفعل شدن مخاطبان جدی‌تر 

و فهیم‌تر است. پرونده دوم »فرهیختگان«، »رحمان ۱۴۰۰« را 

به‌عنوان فیلم علی سرتیپی و نه فیلمی از منوچهر هادی بررسی 

کرده و آمارسازی‌های جامعه مافیای اکران سینمای ایران که 

می‌خواستند این فیلم برخوردار از حمایت اکثریت مردم قلمداد 

شود را زیر سوال برد و به بررسی ساختارهای ضعیف و غیراخلاقی 

اثر پرداخت. پرونده سوم »فرهیختگان« به نهادهای نظارتی رو 

کرد و از آنها پرسید که چرا این فیلم تولید شده؟ چرا مجوز گرفته؟ 

چرا بهترین فصل اکران به آن داده شده؟ چرا بیشترین تعداد 

سالن نمایش را دارد و... . در این خصوص با سه نفر از اعضای 

شـــورای پروانه نمایش گفت‌وگو کردیم و پرسیدیم که آیا بهتر 

نیست به سیاق دوره‌های مدیریتی گذشته، رده‌بندی کیفی 

فیلم‌ها در دستور کار این شورا قرار بگیرد و فیلم‌هایی که ضعیف 

و مبتذل هستند، لااقل نتوانند در چینش اکران بقیه فیلم‌ها را 

مهجور و مظلوم واقع کنند که اگر فیلم خوبی هم روی پرده بود، 

چندان به چشم کسی نیاید و میدان یک‌سره در اختیار بساز 

بفروش‌های سینما قرار بگیرد؟ اعضای شورای پروانه نمایش 

در گفت‌وگو با »فرهیختگان«، همگی در برابر این پرسش که آیا 

حاضرند به همراه خانواده‌شان این فیلم را ببینند یا نه، جواب 

منفی دادند. واضح بود که انتشـــار این گزارش واکنش‌های 

متعددی را در پی خواهد داشت؛ چراکه اعطاکنندگان مجوز به 

این فیلم، کسانی بودند که خودشان حاضر نمی‌شدند همراه با 

خانواده آن را تماشا کنند. چند ساعت بعد از انتشار این گزارش 

محمدرضا فرجی مدیرکل سینمای حرفه‌ای سازمان سینمایی 

گفت: »نسخه در حال اکران این فیلم با نسخه‌ای که برای مجوز 

اقدام کرده بود، متفاوت اســـت. سازمان سینمایی بعد از ارائه 

مجوز به هر فیلم برای تطابق نســـخه مجوزدار و آنچه به اکران 

درمی‌آید، بازرسانی را به سینما می‌فرستد و بر مبنای گزارش 

این بازرسان تصمیم‌گیری می‌کند.« وی افزود: »در مورد فیلم 

»رحمان 1400« این اتفاق افتاده است و گویا نسخه دارای مجوز 

این فیلم با نسخه در حال اکران متفاوت بود که برای آن تصمیم 

لازم را اتخاذ می‌کنیم.«

بلافاصلـــه بعد از این اظهارات محمدرضا فرجی، همه منتظر 

واکنش علی ســـرتیپی بودند که او هم چنانکه توقع می‌رفت 

پاسخ داد: »نسخه فعلی فیلم دقیقا همان نسخه مجوز گرفته 

از ســـازمان سینمایی اســـت؛ ما هم طبق پروانه نمایشی که 

داریم همان نســـخه را به اکران درآورده‌ایم.« ســـرتیپی افزود: 

»اصلا مگر می‌شـــود چنین کاری کرد؟ هیچ‌گونه تفاوتی در 

نســـخه مجوز گرفته فیلم و اکران شده آن ابدا وجود ندارد. اگر 

سازمان سینمایی واقعا چنین ادعایی کرده که ما نسخه دیگری 

را روی پرده فرستاده‌ایم، من آن را رد می‌کنم و نمی‌پذیرم.« به 

نظر می‌رسید ســـوال علی سرتیپی آنجا که می‌پرسید »اصلا 

مگر می‌شـــود چنین کاری کرد؟« پرسشی جدی باشد. او و 

هیچ‌کس دیگر قطعا نمی‌تواند بدون مجوز فیلمی را نزدیک 

به یک ماه در پرتعدادترین سالن‌های نمایش اکران کنند و به 

چنین رقمی از سود مالی برسند. اما قضیه در همینجا متوقف 

نماند. ساعاتی بعد از صحبت‌های مدیرکل سینمای حرفه‌ای 

وزارت ارشاد مبنی‌بر اینکه نسخه بدون مجوز »رحمان ۱۴۰۰« 

روی پرده‌ها بوده، بلیت ‌فروشی آنلاین فیلم متوقف شد. منوچهر 

هادی، کارگردان این فیلم هم یک پست اینستاگرامی منتشر 

کرد و در آن با کنایه به رسانه‌ای که باعث جلب توجه مسئولان 

نســـبت به این فیلم شده بود، گفت: »تبریک‌ به دوستانی که 

منتظر توقیف »رحمان ۱۴۰۰« بودند.« و در بخش دیگری از 

متنش ادعا کرد که »تمام سینماهای کشور نسخه اصلاح شده 

را روی پرده اکران می‌کردند و تازه سینماهای حوزه هنری نسخه 

اصلاح شده‌تری را.«

البته هنوز مشـــخص نیســـت که »رحمان ۱۴۰۰« در صورت 

اقدام تولید‌کنندگان آن به اصلاح موارد بحث‌برانگیز، چطور 

خواهد توانست انسجام ساختاری‌اش را حفظ کند؛ چه اینکه 

حتی موضوع فیلم هم موردی غیراخلاقی و جنسی است و با 

حـــذف صحنه‌های رکیک، چیزی از ماجرا و روایت فیلم باقی 

نخواهد ماند. 

۰۰:۰۰پایان غلط‌گیری۰۰:۰۰شروع غلط‌گیری۰۰:۰۰پایان صفحه‌آرایی۰۰:۰۰شروع صفحه‌آرایی

w w w . F D N . I R

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار

سیدمهدی موسوی‌تبار
  روزنامه‌نگار

یکشنبه 25 فروردین ۱۳۹۸   شماره 2741

گفت‌وگوی »فرهیختگان« با سید‌محمد بهشتی درباره سینمای امروز 

بخش غیرشریف به متن اصلی سینما آمده است

مدیرعامل فارابی و مدیر جشنواره فیلم فجر 

از سال 62 تا 73 و عضو هیات‌موسس خانه 

سینما حتما یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها 

برای بررسی وضعیت امروز سینمای ایران 

است. وقتی هنوز درصد بالایی از موفق‌ترین 

و ماندگارترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران 

در شناسنامه‌اش دیده می‌شود یعنی کارنامه 

بهشتی قابل دفاع بوده است. ابتذال در 

فیلم‌های کنونی را شاید او بهتر از بقیه 

متوجه می‌شود و البته افسوس هم می‌خورد. 

بهشتی با کنایه از تلاش‌هایی می‌گوید 

که در سال‌های اخیر بخش غیرشریف و 

غیرمسئول را در متن اصلی جریان سینمایی 

قرار داده است. با وی در این خصوص هم‌کلام 

شدیم. او می‌گوید از فیلم‌های اکران‌شده در 

نوروز امسال، چیزی ندیده است و گرفتاری را 

دلیل نرفتن به سینما عنوان می‌کند. 

احتمالا فیلم‌هایی که در این سال‌ها اکران 

می‌شود را دیده‌اید، نظر شما در این باره 

چیست؟ 

بالاخره سلیقه مردم هم باید مدیریت شود. 

برخی معتقدند آثار سینمایی، سلیقه مردم 

را تنزل داده است. 

خیلی زحمت کشیدند برای اینکه این وضعیت 

به وجود بیاید. 

یعنی آگاهانه جلو آمدند؟

که  روزگاری  آن  بود.  اینچنین  من  به‌نظر 

یعنی  فیلمسازان،  ما  سینمای  ستاره‌های 

کارگردانان و سناریونویس‌ها بودند، اوضاع 

فرق می‌کرد. مثلا می‌گفتند این فیلم ساخته 

عباس کیارستمی است. این فیلم ساخته بهرام 

بیضایی یا ابراهیم حاتمی‌کیا است. این‌طور فیلم 

تبلیغ می‌شد. این را با اکنون مقایسه کنید که با 

هنرپیشه‌ها فیلم تبلیغ می‌شود. من نمی‌گویم 

هنرپیشگی ارزش کمی دارد ولی اینکه بخواهیم 

احوال هنرپیشه و قد و بالای هنرپیشه را ببینیم 

و فیلم را براساس این معیار ارزیابی کنیم، نتیجه 

این است که بسیار زحمت کشیدند که این 

وضعیت اتفاق افتاده است. 

الان بسیاری از فیلمسازان ما را نمی‌شناسند 

اما بازیگران و سلبریتی‌ها را می‌شناسند. از 

کارگردانان جدید بخواهیم اسم پنج نفر را 

بگویند، حتی خود من هم خیلی اسم نمی‌دانم. 

خود شما این فیلم‌ها را خریدید و در منزل 

دیدید؟

کم و بیش و جسته و گریخته می‌بینیم. 

یک سری از فیلم‌ها هست که با خانواده هم 

نمی‌توان دید. 

از وظایف سینما، داشتن  به‌نظر من یکی 

مسئولیت ملی است. اخیرا فیلم تختی از این 

نمونه فیلم‌هاست. اینها اتفاقات خوبی است 

که در سینمای ما رخ می‌دهد ولی متاسفانه، 

این روزها سینمای جدی و مسئول و واجد ارزش 

درحاشیه قرار گرفته و سینمایی که صرفا بخواهد 

سرگرمی ایجاد کند، در متن ماجرا است و گویا 

برخی در این سال‌ها تلاش زیادی کردند تا جای 

متن و حاشیه عوض شود. 

کسانی که زحمت کشیدند ظاهرا در تمام 

قابل  و درصد  حوزه‌ها زحمت کشیدند 

توجهی از سالن‌های سینمایی دراختیار 

فیلم‌هایی است که صرفا برای سرگرمی 

است. 

که  وقتی  می‌کند.  حکمرانی  سوداگری، 

همه‌چیز به ابتذال و کالا‌شدن تنزل یابد، 

سوداگری میدان ساخت‌وساز پیدا می‌کند. 

وقتی به تعداد سالن‌های اکران فیلم‌های 

فاخر و همین نمونه تختی که گفتید، نگاه 

می‌کنیم، شاهد جفای بیشتری به سینمای 

ملی هستیم. بروز چنین شرایطی از کجا 

شکل می‌گیرد؟

این هم دردهای حاشیه است. قسمت غیرشریف 

سینما در متن قرار گرفته ولی به یاد داشته باشیم 

حاشیه‌نشینی یک سری عوارضی هم دارد. 

عوارضش اینکه فیلمی که درحاشیه قرار گیرد، 

در تاریکی فرو می‌رود و دیگران با حدس و گمان 

می‌خواهند آنها را مقصر جلوه دهند و عنوان 

مافیا بگویند. درحقیقت می‌توان گفت متاسفانه 

بخش شریف و مسئول سینمای ما به حاشیه 

رانده شده و بخش غیرشریف و غیرمسئول 

سینمای ما به متن آمده است. این گرفتاری‌ای 

است که اتفاق افتاده. طبعا این وضعیت، آرایش 

نیروی انسانی، تماشاچی و فضاهای سینمایی 

خود را ایجاد می‌کند. 

این وضعیت را ادامه‌دار می‌دانید یا موقت 

است؟

اگر کاری صورت نگیرد و اتفاقی نیفتد و طراحی 

در این خصوص نداشته باشیم، این وضعیت 

همچنان ادامه می‌یابد. آنچه مسلم است، اینکه 

فیلم‌هایی که واجد ارزش فرهنگی و هنری 

هستند، عمر طولانی دارند و آثاری که مبتذل 

هستند عمری همانند جرقه دارند، درخشش 

کوتاهی دارند و بعد فراموش می‌شوند و در جامعه 

رسوب نمی‌کنند. فیلم »خانه دوست کجاست؟« 

چقدر تاکنون فروش کرده است؟ چند نفر 

این فیلم را دیده‌اند؟ مسلما از پرفروش‌ترین 

فیلم‌هایی است که در تاریخ جهان می‌شناسیم، 

بیشتر نباشد کمتر نیست. 

حتی »هامون« یا »ناخدا خورشید« اینچنین 

هستند... 

من مثال زدم. همه اینها شامل این مصداق 

است. یعنی فیلم‌های واجد ارزش، عمر طولانی 

دارند و بعد از 30 سال همچنان دیدنی هستند. 

  جشنواره جهانی فیلم فجر »سفیر مهربانی« هلال‌احمر شد   

تمامی عواید حاصل از فروش بلیت و محصولات فرهنگی ســـی‌وهفتمین جشنواره 

جهانی فیلم فجر از طریق هلال‌احمر در اختیار هموطنان سیل‌زده در نقاط مختلف 

کشور قرار می‌گیرد. کیوان کثیریان، مدیر رسانه و ارتباطات سی‌وهفتمین جشنواره 

جهانی فیلم فجر درباره اقدام عملی جشنواره برای کمک به سیل‌زدگان توضیح داد: 

»هنگامی که این حوادث رخ داد، دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر تصمیم گرفت که 

تمامی عواید بلیت فروشی این رویداد را از طریق هلال‌احمر به هموطنان سیل‌زده 

اهدا کند.‌« وی در پایان گفت: »همچنین مقرر شد که عواید حاصل از فروش هدایای 

جشنواره نیز برای تامین نیازهای هموطنان سیل‌زده در اختیار هلال‌احمر قرار گیرد.« 

همچنیـن اسـماعیل رمضانـی، مدیرکل روابط‌عمومـی و ارتباطات مردمی جمعیت 

هلال‌احمـر بـا اشـاره بـه اینکه این جمعیت اسـتفاده از بسـترهای فرهنگی و هنری 

بـرای ترویـج مفاهیـم مـورد نظـر، انجـام ماموریت‌هـا و تقویـت اعتمـاد مردمـی بـه 

ایـن نهـاد را در دسـتور کار دارد، گفـت: »بـا توجـه بـه ظرفیـت گسـترده داخلـی و 

بین‌المللـی جشـنواره جهانـی فیلـم فجر در تعامـل با عوامل برگزاری این جشـنواره 

قـرار شـد در یـک فضـای همـکاری دوسـویه، اقدامـات مفیـدی را سـاماندهی کنـد 

کـه تخصیـص عوایـد بلیـت فروشـی جشـنواره بـه هموطنـان سـیل‌زده، یکـی از 

آنهاسـت.« سـی‌وهفتمین دوره جشـنواره جهانـی فیلـم فجـر از ۱۸ تـا ۲۶ آوریـل 

۲۰۱۹)۲۹فروردیـن تـا ۶ اردیبهشـت ۱۳۹۸( بـه دبیـری رضـا میرکریمی در تهران 

برگـزار می‌شـود. 

  حضور فاطمیون افغانستانی در مناطق سیل‌زده  

پس از وقوع ســـیل در خوزستان، سردار قاسم سلیمانی در برخی از مناطق سیل‌زده 

این استان حضور یافت و در سخنانش با دعوت از مشتاقان مدافع حرم به خوزستان 

عنوان کرد که کمک به حادثه‌دیدگان ســـیل اخیر یک نوع دفاع از حرم است. در پی 

ســـخنان فرمانده محبوب مدافعان حرم، بســـیجیان و رزمندگان فاطمیون با برپایی 

یک اردوی جهادی عازم کمک‌رسانی به سیل‌زدگان استان لرستان شدند. نخستین 

 گروه از رزمندگان و بســـیجیان پایگاه مقاومت بسیج لشـــکر فاطمیون چهارشنبه، 

21 فروردین ماه از مشهد و تهران عازم شهرستان پلدختر شدند. این نیروهای جهادی، 

در نخستین روز حضور خود در مناطق سیل‌زده به امدادرسانی سه روستا پرداختند. 

نیروهای فاطمیون در روستاهای چم‌گرداب، چم‌مهر و بابازید مستقر شدند و پس از 

خارج کردن لوازم منزل سیل‌زدگان، گل‌‌ولای حاصل از سیلاب را از منازل آنها خارج 

کردند. ساخت سکو برای قایق‌های امدادی، پاکسازی کامل چندین منزل از آب‌گرفتگی 

و ساخت دو سرویس بهداشتی برای سیل‌زدگان ازجمله فعالیت‌های آنان بود. نیروهای 

فاطمیون به چهار گروه تقسیم شدند؛ گروه اول داخل شهر پلدختر به شست‌وشوی 

منازل پاکسازی‌شده پرداختند. گروه دوم به روستای چم‌گردان رفتند و به ساخت‌وساز 

پرداختند. این جهادگران اقدام به ساخت ضروریاتی از قبیل حمام و سرویس بهداشتی 

برای مناطق چادرنشین کردند. گروه سوم در روستای چم‌مهر مستقر شده و گل‌ولای 

چند منزل را خارج کردند. چهارمین گروه از نیروهای فاطمیون به روستای بابازید رفتند 

و اقدام به خروج گل‌ولای منازل کردند. 

  ۲۰ کشور میهمان نمایشگاه کتاب تهران  

احمـد شـاکری، مدیـر بخـش بین‌المللـی نمایشـگاه کتـاب تهـران در گفت‌وگـو بـا 

»مهر« با اشـاره به حضور بیش از ۲۰ کشـور در این دوره از نمایشـگاه کتاب تهران 

اعلام کرد: »در سـاختار تازه نمایشـگاه کتاب تهران، کمیته امور بین‌الملل تبدیل 

به بخش شـد و در راسـتای چابک‌سـازی نمایشگاه تصمیم گرفته شد که این بخش 

بـه شـکلی چابک‌تـر و در سـاختاری تـازه و کوچک‌تـر بـه فعالیـت بپـردازد. در ایـن 

سـاختار تـازه در چهـار شـکل میهمانـان بورسـیه، بـازار جهانـی کتـاب، نشسـت‌ها 

و غرفه‌هـای میهمانـان خارجـی نمایشـگاه بـه فعالیت‌هـای بخـش بین‌المللـی 

نمایشـگاه تعریف شـد که طی آن جدا از ۲۰ کشـور نمایندگانی از موسسـات نشـر 

۱۰ کشـور دنیـا نیـز در بخـش ناشـران خارجـی حضور پیـدا می‌کنند.« 

وی بـا اشـاره بـه دعـوت از مدیـران نمایشـگاه‌های کتـاب فرانکفـورت، پاریـس، 

بغـداد، مسـکو و بولونیـا بـرای حضـور در نمایشـگاه کتـاب تهـران گفـت: »دربـاره 

حضـور مدیـران نمایشـگاه کتـاب فرانکفـورت در ایـن رویـداد منتظر پاسـخ ایشـان 

هسـتیم و مدیـران نمایشـگاه کتـاب بولونیـا نیـز بـه دلیـل تغییر زمان نمایشـگاه در 

سـال جاری و حضورشـان در نمایشـگاه کتاب آرژانتین نمی‌توانند در ایران حضور 

داشـته باشـند و کشـور عـراق نیـز در سـطح مدیـر نمایشـگاه بـرای حضـور در ایـن 

رویـداد اعالم آمادگـی کـرده اسـت. همچنین قـرارداد تبادل غرفه میان نمایشـگاه 

کتـاب تهـران و آذربایجـان نیـز در تهـران امضا خواهد شـد و روسـیه نیـز در غرفه‌ای 

40 متـری حضـور خواهد داشـت.«

  چارسو

یادداشت

جامعه به اسطوره نیاز دارد

صحنه این پا و آن پا کردنِ پیشخدمتِ جوانِ هتل آتلانتیک، 

تا آخر فیلم در ذهن‌مان می‌ماند؛ او چه تقاضایی از تختی 

داشت که شرم می‌کرد بگوید. غلامرضا تختی پنجم شهریور 

۱۳۰۹ در محلـــه خانی‌آباد تهران در خانواده‌ای قدیمی و 

آبرومند زاده شد. شـــاگرد پهلوان سیدعلی حق‌شناس، 

صوفـــی و پهلوان اول تهران بود، همـــو که پاکبازانه همه 

میراث پدری را به بی‌بضاعتان بخشید.

تختی در چنین سیاقی پرورش یافته بود که در آن کُشتی 

فقط اسباب سرگرمی نبود بلکه پشت‌گرم به منش پهلوانی 

بود. فیلم تلاش کرده آرام‌آرام زاده شدنِ تختیِ دیگری را از 

آن پسرک کوچه‌پس‌کوچه‌های خاکی به نمایش بگذارد. 

تمرین‌های دشوار، عرق‌ریختن‌ها، دردکشیدن‌ها و تحمل 

شکست‌ها به تدریج از »شخص تختی«، »شخصیت تختی« 

را می‌سازد.

یک مدال، دو مدال، یک مســـابقه، دو مسابقه، افتخار بر 

افتخار افزوده می‌شد. اما فیلم نمی‌تواند بگوید چه شد که 

از »شخصیت تختی«، »اسطوره تختی« زاییده شد. چه شد 

که آن دیگرانی که به اندازه تختی مدال و نشـــان داشتند، 

تختی نشدند. نه آنکه این فیلم نتواند، هیچ‌کس نمی‌تواند 

و اصلا نمی‌داند. تبدیل شخص به شخصیت در اراده فرد 

اســـت، اما پیدایشِ اسطوره نه. او خود اراده نکرده بود که 

تختی شـــود؛ نه واضع اسطوره پهلوانی بود و نه اصلا آگاه 

به ذات این دگردیسی.

جامعه برای ادامه حیات نیاز به اســـطوره دارد. اسطوره‌ها 

شخصیت‌هایی هســـتند که مقبول مردم واقع شده‌اند و 

زنگارها و معایب‌شـــان زدوده و تبدیل به آینه شده‌اند. هر 

ملت در قاب این آینه‌هاست که موفق می‌شود چهره حقیقی 

ولی مغفول خود را تماشا کند؛ آن خود دوست‌داشتنی‌اش 

را، آن خود پیروزش را. به این معنی اســـطوره‌ها مهم‌ترین 

ثـــروت جامعه‌اند؛ خصوصا در بزنگاه‌های ســـخت، به او 

امید بقا می‌دهند و افقی زیبا پیش چشمش می‌گشایند.

آنچه در اسطوره‌ســـازی به کمک مردمـــان می‌آید، قصه 

است، اما این به معنی خیال‌بافی نیست؛ »شخصی« باید 

واقعا باشـــد که »اسطوره‌ای« زاده شود. گلی باید باشد که 

گلابی گرفته شود. اما رستمِ دستان الزاما همان راهی که 

رستم سیستان رفته نمی‌رود. اصلا شخص، توان همراهی 

با اســـطوره‌اش را ندارد. زندگیِ شـــخص، شخصی است. 

شخص ممکن است هزار ایراد داشته باشد، عصبانی شود 

و اشتباه کند. حیات اسطوره اما شخصی نیست؛ اسطوره 

بار آمال یک ملت را به دوش می‌کشد.

روایت فیلم از نیمه‌هایش دیگر فقط جریان کُشتیِ تختی 

و رقبایش نیســـت، کشتی‌ای دائمی درون تختی برپا بود. 

شـــخصِ تختی تحمل بار این اسطوره را نداشت اما هرقدر 

سعی می‌کرد، نمی‌توانست پشت تختیِ اسطوره را به خاک 

بمالد. اســـطوره تختی نیز به زندان تنگ محدودیت‌های 

شخصی تن نمی‌داد. فیلم چه خوب خستگی و درماندگی 

او را به تصویر می‌کشد؛ یک نفر مگر چقدر می‌تواند با خود 

در نزاع باشد.

حمل چنین آینه سترگی از تحمل شخص، با تنگنا‌های این 

عالم، خارج است؛ حتی اگر تختی باشد. بی‌علت نیست 

که آرش و رســـتم و پوریای ولی، همگی پس از مرگ‌شان 

اسطوره شدند، وقتی که دیگر از بندهای حیات شخصی 

رهیـــده بودند. اما وای به حـــال تختی که در حین حیات 

اسطوره شـــد. زیراکه خودِ شخص بیش از هرکس دیگری 

مستعد شکستنِ آینه‌ای است که جامعه از او ساخته، اصلا 

فقط اوست که می‌تواند این آینه را بشکند. چه اسطوره‌هایی 

که در نطفه ماندند و هرگز متولد نشدند تنها از آن رو که از 

حد تحمل شخص خارج بود. حفظ حرمت این آینه یگانه 

تمنای تختی بود.

آن دخترِ ســـکانس‌های نخست، خواســـته‌ای داشت؛ او 

یتیم بود و می‌ترســـید بی‌کس و کاری‌اش، مایه زخم زبان 

خانواده خواســـتگارش باشـــد. دلش می‌خواست حضور 

تختی به عنوان برادر بزرگ‌تر در مراســـم خواســـتگاری، 

ضامن سرگرفتن این وصلت شود. گویی تقاضای او خواسته 

ناگفته یک ملت از اســـطوره‌اش است. ملتی که از جهان 

‌پهلوانـــش پول نمی‌خواهد، زدوبنـــد نمی‌خواهد، عکس 

یادگاری نمی‌خواهد؛ کـــس و کار می‌خواهد؛ جامعه قد 

رشید پهلوانی را می‌خواهد که در هنگامه بلا)جنگ، سیل 

یا زلزله(، امید ســـاختن سقفی نو را در او زنده کند. دختر 

شـــرم کرد تقاضایش را به تختی بگوید. تختی در را بست 

و جام زهر را سرکشـــید. این درخواست شد تمنای ناگفته 

همه ما تا دهه‌ها و سده‌های دیگر که شاید تختی‌ای دیگر 

زاده شود. چاره دیگری نبود؛ شخصِ تختی تشک زندگی را 

داوطلبانه به نفع اسطوره‌اش ترک کرد. او ترسید که نکند 

ادامه زندگی شخصی‌اش، با آن همه محدودیتی که برایش 

ساخته بودند، اسطوره‌اش را مخدوش کند.

ساخته شدن این فیلم، بازگوییِ اسطوره و زدودن زنگارهای 

این آینه، نشانه احساس مسئولیت اجتماعیِ راویِ آن است. 

این میدانی نیست که کسی بتواند به خطا بر هدف تیری 

بزند. آزمون دشـــواری است. کســـی که عزم روایت تختی 

را کرده، قدم در راه اســـافش گذاشـــته؛ یعنی فردوسی و 

حماسه‌ســـرایانی چون او. کسانی که با اندیشه بلند و قلم 

توانایشان دست به کار عصاری شدند تا وقتی که گل رفت 

و گلستانی نماند، گلابی باشد که عطر خوشش، گل را در 

یاد ما زنده نگه دارد.

سیدمحمد بهشتی
مدیر اسبق بنیاد فارابی

پیرو  پیگیری‌های روزنامه »فرهیختگان« صورت گرفت

رحمان به ۱۴۰۰نرسید


